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روزنه دریچه

جمعی از خوش نویسان به همت جواد بختیاری 
با اهدافی بزرگ دور هم جمع شدند

بنیانی برای حفظ و اعتلای هنری 
زیبا، اصیل و کهن

شرق: شــاید برای نســل امروز، «نستعلیق» در  �
چند فونت برای زیباســازی نوشــته های موجود در 
موبایل هــا و کامپیوترها خلاصه شــود؛ اما در پس 
پرده، تاریخی ۷۰۰ ســاله پنهان شده و هنری عظیم 
از دل توفان ها ســربلند بیرون آمده است. روزگاری 
خوش نویسان قلم در دوات می زدند و روی کاغذ به 
رقص درمی آوردند. خط خوش برای خطاطان مایه 
فخر بــود و احترامی نزد مردم و حاکمان برایشــان 
به همراه داشــت. بسیاری از ابیات جاودانه شعرای 
بزرگ ایران زمین مانند مولانا، حافظ، سعدی، خیام و 
صائب با هنر خطاطان نام آور ایران زمین در حافظه 
مردم این ســرزمین ماندگار شــده؛ اما این هنر زیبا و 
کهن هیچ گاه به اندازه دیگر هنرهای ایرانی از جمله 
موســیقی و نقاشــی، قدر ندیده است. چندی پیش 
جواد بختیاری، خطــاط صاحب نام ایرانی به همراه 
چند نفر از همکاران و همراهان خویش، تصمیم به 
تأسیس بنیانی برای حفظ و اعتلای هنر خوش نویسی 
گرفت؛ بنیان مهســتان هنر. هیئت مؤســس بنیان 
مهســتان هنر با حضور جواد بختیاری، محمدعلی 
ســبزه کار، بنفشــه مصری پور و جمعی از استادان 
خوش نویسی در نشستی خبری روبه روی خبرنگاران 
نشستند و از اهداف و برنامه های خود سخن گفتند. 
بختیاری از چهره های برجسته هنر در ایران به شمار 
می رود. او فارغ التحصیل رشــته الکترونیک بود؛ اما 
به سمت و ســوی هنر کشیده شــد. در ابتدا قلم در 
دســت گرفت و مقابل بوم نشســت؛ ولی در ادامه 
شــیفته خوش نویسی شد و جوهر را به رنگ ترجیح 
داد. تحصیلات مهندســی و تســلط بر علم ریاضی 
سبب ساز کشف و تحولی در خط نستعلیق به دست 
جواد بختیاری شــد. او برای نخستین بار نسبت های 
طلایی در خط نســتعلیق را کشــف کرد و تدریس 
خوش نویســی را بر مبنــای «نســبت های طلایی» 
به شــکل قاعده مند ادامه داد. بختیــاری در قامت 
رئیس هیئت مؤســس، یاد استادان خوش نویسی و 
نگارگری را گرامی داشــت و در نشست خبری، آغاز 
فعالیت بنیان مهستان هنر ایران را به صورت رسمی 
اعلام کرد. اعضای هیئت مؤســس بنیان مهســتان 
هنر که بختیاری را همراهــی می کنند، محمدعلی 
ســبزه کار (خوش نویس و ادیب)، بنفشه مصری پور 
(خوش نویس)، علی سلیمانی (خوش نویس)، امین 
مطلبی (خوش نویس و عکاس)، احمد کاظمی فرد 
(خوش نویــس و عضــو هیئــت  علمی دانشــگاه 
جندی شــاپور)، علــی رضایی و فــردوس مجیری 

هستند.
  تلاش  برای ثبت  جهانی  نستعلیق

عشــق و علاقه بــه فرهنگ ایران زمیــن و البته 
ایــرانِ فرهنگ، بختیاری و یارانش را بر آن داشــت 
که تلاش ها برای حفظ خوش نویسی را ساماندهی 
کنند و با تأسیس بنیانی به کوشش ها جهت بدهند. 
ارتقای استاندارد زیبایی شناسی جامعه و کمک به 
ارتقای ســطح ذوق زیبایی شناسی در مهستان هنر 
پیگیری می شــود. معرفی فاخر هنرهای تجسمی 
در داخل و خارج از کشــور، کوشــش برای ارتقای 
ســطح آموزش هنرهــای مختلف و مرجع شــدن 
نظــری در جامعه هنری با مشــارکت همه اهالی 
فرهنگ و هنر به ویژه نخبگان این عرصه، از اهداف 
بنیان مهســتان هنر به شمار می رود. همچنین قرار 
است نشست های تخصصی مهستان هنر به صورت 
هفتگی برگزار شــود؛ چرا که بنیان گذاران این بنیان 
بر این باورند ویترین مهســتان هنر با نشست هایش 
شکل خواهد گرفت. «هنر ایرانی، شهروند جهانی»، 
شــعار بنیان مهستان هنر اســت که نشان می دهد 
اهــداف و رؤیاهــای بزرگی برای این بنیان ترســیم 
شــده اســت. ثبت جهانی هنر نســتعلیق، یکی از 
هدف گذاری های مهم بنیان مهســتان هنر اســت. 
متأســفانه در ســال های اخیر اخباری مبنی بر ثبت 
میراث فرهنگی و حتی شــعرای بــزرگ ایران زمین 
به نام کشــورهای همسایه منتشــر شد که تأسف و 
اعتراض اهالی هنر و حتی مردم جامعه را به دنبال 
داشــت. بنیان گذاران مهســتان هنر، دست یاری به 
سوی همه کسانی دراز کرده اند که می توانند در این 
عرصه کمک کنند. بختیــاری انفعال را می پذیرد و 
معتقد است همسایگان ایران همچنان در حال ثبت 
هنرهای ما به نام خود هســتند؛ به همین دلیل باید 
ثبت جهانی نســتعلیق با جدیت پیگیری شود و به 

سرانجام برسد.
  جایگزینی دیوار  با   کف!

جایگزینی فرهنگ توجه بــا کف با دیوار خانه، 
یکی دیگــر از اهداف مد نظر بنیان مهســتان هنر 
محسوب می شود. جامعه ایران در تزئینات خانه، 
بیشــتر به فرش، مبلمان و مجســمه توجه دارد 
و چندان بــه تابلوهایی کــه به دیــوار می آویزد، 
اهمیــت نمی دهــد. در صورت تقویــت این نگاه، 
تعامل هنری بین هنرمند و جامعه شکل می گیرد 
و در خانه های ایرانی نیــز جلوه های هنری، نمود 
بیشتری خواهد داشــت. جایزه سالانه ای به عنوان 
مهستان نیز در حوزه هنرهای تجسمی پیش بینی 
شده است. متأســفانه کشورهای همسایه فضایی 
فراهــم کرده انــد که هنرمنــدان جــوان ایرانی را 
جذب می کنند و به نوعــی روی هویت هنرمندان 
این سرزمین اثر گذاشــته اند. مهستان می کوشد با 
حفظ هنرمندان جوان و البته فراهم آوردن شرایط 
مطلوب، از خروج نخبگان و ســرمایه های انسانی 

هنر نیز جلوگیری کند.

«مشق امشب»
 در جشنواره مستند لیوبلیانا

مستند «مشــق امشــب» به کارگردانی اشکان  �
نجاتی و مهران نعمت اللهی در بخش مستندهای 
اجتماعی انتقادی بیست وچهارمین جشنواره فیلم 

مستند لیوبلیانا به نمایش درمی آید.
مســتند «مشــق امشــب» بــه کارگردانــی و 
تهیه کنندگی اشــکان نجاتی و مهران نعمت اللهی 
در دومین حضــور بین المللی در جشــنواره فیلم 
مســتند لیوبلیانــا به نمایــش درمی آید. «مشــق 
امشب» در بخش مســتندهای اجتماعی-انتقادی 
بیســت وچهارمین جشنواره فیلم مســتند لیوبلیانا 
که از ۱۸ تا ۲۵ اســفند در کشور اســلوونی برگزار 

می شود، حضور دارد.
در  مســتند  ایــن  جهانــی  نمایــش  اولیــن 
بین المللی فیلم مستند  سی وچهارمین جشــنواره 
«ایدفا» که معتبرترین جشنواره مستند جهان است، 
رقم خورد. «مشق امشب» لایه های پنهانی از نظام 
آموزشــی را که از دید جامعه دور مانده است، به 

تصویر می کشد.
عوامل «مشــق امشــب» عبارت اند از طراح و 
کارگردان: اشــکان نجاتی و مهــران نعمت اللهی، 
مدیر فیلم برداری: حامد فرشته حکمت، صدابردار: 
فریــد پیرایش، صداگذار: ســیدرضا گدازگر، تدوین: 
وحید گلســتان، دســتیار تدوین: مطهره روحی نیا، 
طراح تیتراژ: کورش پارسانژاد، دستیار اجرائی تیتراژ: 
محمد مهرانفر، برنامه ریز: مرجان پروین حســینی، 
منشی صحنه: مهســا معارف خواه، اصلاح رنگ و 
نور: فربد جلالی، ســاخت تیزر: ماهک منصوریان، 
مدیــر تولیــد: منصــور غلامی، عــکاس: غلامرضا 
بهرامــی، النــاز افتخــاری و زهره لطفــی، طراح 
سایت: ایمان نعمت اللهی، مترجم: صنم کلانتری، 
زیرنویس: پوریا صدر، مدیر تدارکات: حسین کریمی، 
طــراح پوســتر: ســیدجعفر ذهنی، طــراح لوگو: 
ســعید سلیمی، تهیه کننده: اشکان نجاتی و مهران 
نعمت اللهی، پخش بین الملــل: محمد اطبایی و 

مشاور رسانه ای: نغمه دانش آشتیانی.

اعتراض به اسکار ادامه دارد
مهر: شماری از مطرح ترین چهره های هالیوودی  �

از جملــه جیمــز کامرون بــه معترضانی پیوســتند 
که با تصمیم جدید اســکار مخالف هســتند. جیمز 
کامرون ســازنده «تایتانیک» و «آواتار»، کاتلین کندی 
تهیه کننــده هالیــوودی و لیلی فینــی زانوک و جان 
ویلیامز آهنگســاز سرشــناس از جملــه چهره هایی 
هســتند که با تصمیم اســکار مبنی بر پخش نکردن 
مستقیم اهدای جوایز در هشت بخش از جوایز اسکار 
مخالف هســتند. همه این افراد از اسکار می خواهند 
تا همه برندگان ۲۳ جایزه اسکار را به صورت زنده از 

برنامه تلویزیونی ۲۷ مارس پخش کند.
در نامه ای که به این مناســبت بــه دیوید روبین، 
رئیس آکادمی اســکار فرستاده شــده این خواست 
مطرح و تأکید شــده که با عملی شدن تصمیم اسکار 
این هشــت بخش تحقیر و به شهروند درجه ۲ بدل 

می شوند.
این هشــت بخش شامل موســیقی متن، تدوین 
فیلــم، طراحی تولیــد، چهره پردازی، صدا، مســتند 
کوتاه، فیلم کوتاه و انیمیشــن کوتاه هستند. آکادمی 
امــا اصرار دارد کــه با پخش ایــن بخش به صورت 
غیرمســتقیم چیزی از آن کاســته نمی شــود و هم 
نامزدهــا در ایــن بخش ها معرفی می شــوند و هم 
ســخنرانی برنده پخش می شــود تا در نهایت برنامه 
اهدای جوایز اســکار در سه ســاعت از ABC پخش 

شود و طولانی تر از این نشود.
در نامــه اعتراضی ایــن هنرمندان آمده اســت: 
آســیب های  ایــن بخش هــا  از  «کاهــش هر یــک 
جبران ناپذیــری به جایــگاه آکادمی به عنــوان داور 
بی طرف در مهم ترین جوایز صنعت ما وارد می کند».
همچنیــن تأکید شــده کــه تلاش بــرای جذب 
مخاطبان جدید از طریق سرگرم کننده تر کردن پخش 
تلویزیونی، هدفی قابل ســتایش و مهم اســت  اما با 
تحقیــر آن بخش از صنعت بزرگ ســینما که با کار 
خود هنر فیلم ســازی را شایســته تجلیل می سازند، 

نمی توان به این هدف دست یافت.
این گــروه از روبین و همکارانش در کمیته جوایز 
آکادمی خواســته اند بــه قوی ترین شــرایط ممکن 
تصمیم خود را تغییر و نشان دهند در نزدیک به یک 
قرنی که از اهدای جایزه اســکار می گذرد، این جایزه 
نشان دهنده اســتاندارد طلایی در به رسمیت شناختن 
و ارج نهادن به همه هنرهای ضروری در فیلم سازی 

بوده است.
جان ویلیامز آهنگســاز ۹۰ ســاله و برنده ۵ جایزه 
اســکار - که بــا ۵۲ نامزدی، رکورد بیشــترین تعداد 
نامزدی توســط یک فرد زنــده را در اختیــار دارد - 
در میــان امضاکنندگان اســت. کارگردان، اســتیون 
اســپیلبرگ، هفته قبل در محکومیــت این تصمیم، 
به جایگاه ویلیامز در ساخته شــدن «آرواره ها» اشاره 
کرد و گفت: بدون جان ویلیامز، «آرواره ها» در سطح 

دندان مصنوعی می ماند.
جیمــز کامرون، جــو راث و گی یرمــو دل تورو از 
کارگردان هایی هســتند که این نامه را امضا کرده اند. 
نام تهیه کننــدگان مهمی چون کندی و زانوک نیز در 

این نامه مشاهده می شود.
آهنگ ســازان مطرحــی چــون برندگان اســکار 
هاوارد شور، دیو گروسین، الکساندر دسپلات، استیون 
پرایس، هیلدور گوانادوتیر، جــان کوریلیانو، تان دان 
و یــان کازمارک و رامین جــوادی برنده امی نیز نامه 

را امضا کرده اند.

  زنــان ایرانی در طــول تاریخ گرایــش چندانی به  �
سازسازی نداشــته اند. چه شد که شما به سمت و سوی 
این رشته کشــیده شــدید و در ادامه نخستین بانوی 

سازنده چنگ در این سرزمین لقب گرفتید؟
ســاز چنگ یا هــارپ را اســتاد [ابراهیــم] قنبری مهر 
پیش از انقلاب می ســاخت. گروهی مشغول به ساخت و 
آماده سازی سازها برای جشن های ۲۵۰۰ ساله بودند. استاد 
قنبری مهر در سفری به اروپا ساخت ساز چنگ را فرا گرفتند 
و بعد از بازگشت به ایران دست به بازآفرینی این ساز زدند؛ 
ولی چهار نمونه، بیشــتر ساخته نشــد. من بعد از انقلاب، 
اولین فرد یا نخســتین بانویی بودم که این ســاز را به سبک 
اســتاد قنبری مهر ساختم. البته همان طور که گفتم ۴۰، ۵۰ 
سال قبل از من، اســتاد قنبری مهر به همراه گروهی کامل، 
چنگ را ســاخت؛ ولی بعد از انقلاب به این ساز بی توجهی 

شد. من هم تلاش خود را کردم تا چنگ ساخته شود.
البته در تاریخ سازســازی ایران، پیش از من و یکی، دو 
نفــر دیگر که هم دوره ام بودند، بانوی سازســاز حرفه ای و 
اثرگذاری نداشــتیم. من ســاخت چنگ را به عنوان پروژه 

پایان نامه ام در دانشگاه پیش بردم.
  شــما را جزء افراد تأثیرگذار در شــکل گیری رشته  �

دانشگاهی سازسازی نیز می نامند. در این مسیر، چه بر 
شما گذشت؟

پیش تر مــا اصلا رشــته سازســازی در هیچ مقطعی 
نداشتیم. دوســتان هنرجوی رشته موســیقی به صورت 
پروژه ای می رفتند و ســازی می ســاختند؛ اما سازسازی به 
شکل تخصصی در دانشگاه وجود نداشت. دانشگاه سوره، 
دانشــگاه جدید و نوپا و در عین حال بسیار فعالی بود. من 
در رشــته صنایع دستی مشــغول به تحصیل بودم. به ما 
گفتند: «باید گرایش تخصصی انتخــاب کنید». البته آغاز 
فعالیت هــای هنری من به زمانی برمی گشــت که ســوم 
یا چهارم دبســتان بودم و نقاشــی کار می کــردم. از ۱۴ یا 
۱۵ ســالگی، نگارگری و نقاشــی را به صورت حرفه ای پی 
گرفتم. رشته های مختلف هنری را دنبال کرده و دوره های 

نقاشی را در آموزشگاه های آزاد پشت سر گذاشتم.
در دانشــگاه، دروس رشــته های مختلــف هنــری؛ از 
قلم زنی تا منبت کاری را حداقل دو تا سه ماه می گذراندیم؛ 
ولــی باید به صورت تخصصی، رشــته ای را برمی گزیدیم. 
یادم هســت میراث فرهنگی، کارگاه هایی سنتی به شکل 
نمادین برگزار می کرد. تمام رشــته های صنایع دســتی در 
ایــن مجموعه وجود داشــتند. روزی بــرای بازدید به این 
کارگاه ها رفتیم. غرفه های نگارگری، سفالگری، معرق کاری 
و... بودند. به کارگاهی رســیدم و دیدم مملو از ساز است. 
ســؤال کردم و گفتند: «کارگاه سازسازی مربوط به فرهنگ 
و هنر قدیم اســت و اســتاد قنبری مهر، مســئولیتش را بر 
عهده داشــته اســت». این خاطره به سال ۱۳۷۶ یا ۱۳۷۷ 
برمی گردد. وقتی به داخل کارگاه سازســازی رفتم، واقعا 
مسحور شدم. ســازها به  قدری زیبا و فضا معنوی بود که 

تحت تأثیر قرار گرفتم.
البته در تمام آثار هنری، روحی وجود دارد. اگر این گونه 
نباشد، هنر نیست؛ اما فکر می کنم سازسازی، ابعادی بیش 
از دو بُعد داشته باشد؛ چون سازسازی در اصل به صورت 

هم زمان دو رشــته صنایع دســتی و موســیقی را در خود معرفی می کند. 
روحی از موسیقی در این رشته از صنایع دستی دمیده می شود. اگر آن روح 
و نوا نباشد، بی معنی است. جمله مشهوری وجود دارد که می گوید: «آنجا 
که ســخن از گفتن بازمی ماند، موسیقی آغاز می شــود». واقعا با موسیقی، 

حرف های زیادی را می توان بیان کرد.
  چه اتفاقــی رخ می دهد کــه در این میان، عده ای به سری ســازی  �

می افتند و در ســوی مقابل بعد از گذشت دهه ها همچنان از هنر دست 
بزرگانی مانند «یحیی» یا «رمضان شاهرخ» صحبت می شود؟

دلیل مسحور شــدن من یا تحــت تأثیر قرار گرفتن دیگر دوســتان، دقیقا 
همین نکته اســت. در آن کارگاه یا فضاهایی مشابه، سازها با عشق ساخته 
می شدند. سری ســازی و صنعت، بحثی جداگانه است. به طور مثال کشور 
چین در روز، صد هزار ویلن می سازد. این سازها، صداهایی در یک  رده دارند 
و طبق الگو و اســتانداردی یکسان ســاخته می شوند. صدای این ویلن ها با 

ویلن دست ساز، تفاوت مشخصی دارد.
یک سازنده هیچ گاه با ساخت یکی، دو ساز به درجه عالی نمی رسد؛ بلکه 
باید تجربه کند. اســتاد «یحیی» شاید صدها تار ســاخته تا به حس، انرژی 
و صدایی که خواســته، رسیده است. دلیل نمی شــود همه سازهایی را که 
ساخته، ارائه بدهد. هر کاری نیاز به تمرین و ممارست دارد. اگر من بخواهم 
کمد بسازم، می دانم باید چند تکه چوب را کنار یکدیگر قرار بدهم. این کمد، 
لولا و چند قفســه دارد. در حقیقت کمد یک جســم اســت. اگر هزار نمونه 
هم بســازم، همین خواهد بود. در سازســازی، برخی دوستان مهارتی را یاد 
می گیرند و می گویند: «هرچه بوده همین است، پس می سازیم و می سازیم».
سری ســازی محدود به یک نفر نیست؛ چون فرد به تنهایی چنین توانی 
ندارد. ۱۰ نفر با ۱۰ روحیه و شــخصیت مختلف دست به کار می شوند. یکی 
کاسه می سازد، یکی دسته و یکی سیم گیر درست می کند. هر فرد، بخشی از 
کاری را انجام می دهد و در نهایت یکی سرهم می کند، یکی سیم و دیگری 
پوست می اندازد و سرانجام یکی ساز را به بازار می دهد؛ این اتفاق به معنای 
سری سازی است؛ وگرنه اگر سازنده سازهای زیادی بسازد تا به سطحی عالی 
برسد، ایرادی به او وارد نیســت. اتفاقا باید چنین کاری انجام دهد. به طور 
حتم ســازی که ســازنده، امروز می سازد با ســازی که ۱۰ سال بعد خواهد 
ساخت، متفاوت خواهد بود. منظورم به خوبی یا بدی نیست؛ بلکه پیشرفت 

کار را مد نظر دارم.
  هم آزمون و خطا و هم کشف و شهودی در این راه رخ می دهد... �

مهم رســیدن به حس، انرژی و صدایی اســت که ســازنده به دنبالش 
می رود.
  خواننده سالاری، پدیده ای شایع در موسیقی ایران بوده و بارها گلایه،  �

انتقاد و حتی اعتراض دیگر اهالی فن مانند آهنگ سازان و نوازندگان را 
برانگیخته است. سازساز به مراتب زیر سایه قرار گفته و به جز چند چهره 
برجسته مانند بیاض امیرعطایی و ابراهیم قنبری مهر، نامی از سازسازان 
نمی شنویم. شما جایگاه سازنده ساز در شکل گیری اثری موسیقایی را در 

چه مرتبه ای می بینید؟
پیش تــر نیز گفته ام زمانی مــردم صدای «ایرج» را بــا تصویر «فردین» 
می شــناختند، در حالی که بازیگر مقابل دوربین فقط لب خوانی می کرد. در 
پس ماجرا، خواننده، آهنگ ســاز و گروهی از نوازندگان بودند. صنایع دستی 
به ویژه سازسازی، رشــته هایی انفرادی به شــمار می روند؛ یعنی تعاملات 

گروهــی ندارند. یک سازســاز، کارگاهــی دارد و در نهایت بــا یکی، دو نفر 
مشغول به کار است. خودم همیشه تنها کار کرده ام. استاد امیرعطایی نیز در 
تمام این سال ها به تنهایی کار کرده، اما موسیقی فعالیتی گروهی محسوب 
می شــود. این اتفاق وجه تمایزی میان سازنده ســاز با دیگر فعالان عرصه 

موسیقی است و البته باعث نادیده گرفتن او نیز می شود.
ســرآخر خواننده یا نوازنده دیده می شود و شاید اصلا اسمی از ساز هم 
به میان آورده نشــود. بارها به دوستان اعتراض کرده ام. هنر باید ارائه شود؛ 
اگر ارائه نشود، دیده نخواهد شــد و هنرمند باید ساخته اش را در گوشه ای 
از خانه اش قرار دهد. نام آهنگ ســاز و نوازنده روی جلد آلبوم می آید، ولی 
هیچ کجا نامی از سازنده ساز نیست، در حالی که او تأثیر بسیار زیادی دارد. اگر 
چهار ســاز خیلی خوب را هم کنار یکدیگر بگذارید، از لحاظ تنالیته و رنگ 
صدا فرق دارند. حس و حال، بمی و زیری، حجم و لحن صدا متفاوت است.
دوســتان لطف دارند و می گویند: «سازهایی که می سازی، صدای خیلی 
خوبی دارد»، ولی با  این حال لحن ســازهایم با ســازهای استادم فرق دارد. 
این تفاوت از روحیه، انرژی و حس من سرچشمه می گیرد. خواننده سالاری 
وجود دارد؛ البته اوضاع در سال های اخیر بهتر شده و آهنگ ساز و نوازنده تا 
جایی مطرح می شوند، ولی همچنان جای سازنده ساز خالی است. اگر ساز 

خوب نباشد، نمی توانید صدای خوبی از آن دربیاورید.
  علی اکبر شــکارچی، کمانچه نواز نامدار ایرانی چندی پیش شــما را  �

تحســین کرد و گفت: «کمانچه های مریم ســورنامهر از حیث صنعت با 
سازهایی که مردان می ســازند، برابری می کند»؛ این تمجید، اما روایتگر 
تبعیضی پیدا و پنهان و حکمرانی فضایی مردسالارانه بود. شما به عنوان 

یک زن در سازسازی با چه موانع و مصائبی دست به گریبان بودید؟
بله، صد درصد. ســال ها مرا در هیچ کجا قبول نمی کردند. وقتی ســاز 
چنگ را ساختم، چندین مخالف شدید پیدا کردم؛ آقایانی بودند که ادعاهایی 
داشتند. سخنانشان مســتند نبود، در حالی که من از جشنواره موسیقی فجر 
در ســال ۱۳۸۰، لوح افتخار گرفتم. هیچ کدام پیش از من مدرکی نداشــتند 
که چنین کاری انجام داده اند، اما به قدری مرا تحت فشــار گذاشتند و اذیت 
کردند که مدتی سازســازی را کنار گذاشــتم. در جواب آنها، قولی از استاد 
مهدوی را مطرح می کنم و می گویم: «هنر سازسازی، هنر مستظرفه است». 
صنایع دستی، صنایعی هستند که ظرافت دارند و در حقیقت صنایع ظریفه 
هســتند. بخشی از سازسازی به صنایع دســتی و بخشی دیگر به موسیقی 

ارتباط دارد.
  جایی که امروز ایستاده اید، چقدر با نقطه ایدئالی که در ذهن دارید،  �

فاصله دارد؟
متأســفانه در هر حوزه و رشــته ای، رانت هایی وجــود دارد. از روزی که 
سازســازی را شروع کردم تا امروز، زحمت زیادی کشیده ام. بسیار تلاش کردم 
این رشــته وارد دانشگاه شود. استادان بسیاری شاهد تلاش های من بوده اند. 
بعد از ضربه هایی که خوردم و سختی هایی که کشیدم، به دلیل نبود حمایت ها 
در جاهایی به سختی توانستم روی پای خودم بایستم. البته هیچ گاه به دنبال 
حمایت نبوده و نیستم، اما در کل سازسازی نیازمند حمایت است. اکنون بعد 
از دو دهه، مریم سورنامهر را می شناسند، اما در این میان، فردی هست که تنها 
دو، ســه سال از آغاز به کار او می گذرد، ولی با القاب، حمایت های خانوادگی 
و روابط با اشخاص بلندپایه موسیقی توانسته در عرض دو سال، سازش را در 

دست استادان صاحب نام قرار دهد و خود را تبلیغ کند.

من روی پای خودم ایســتادم و بــه تنهایی جلو آمدم.
 ۲۰ سال طول کشید تا به نقطه کنونی برسم، اما شخصی 
با دو، سه سال فعالیت توانسته به جایگاهی فراتر از تصور 
برســد، در حالی که شــاید توانایی ســاخت کامل یک ساز 
را نداشــته باشــد. او به دلیل برخورداری از حمایت های 
همه جانبــه، پشــتیبانی مالی، رانــت خانوادگــی، روابط 
موسیقایی و ... بسیار بیشتر از من و دیگران ساز می فروشد و 

به دست مردم می دهد.
خداونــد روزی هــر فــردی را می رســاند؛ منظــورم 
آسیب هایی اســت که در حوزه سازسازی وجود دارد. من 
روی پای خودم ایستادم و نزدیک به دو دهه طول کشید تا 
به جایگاه امروز برسم. البته نمی دانم این فرد تا چه اندازه 

دوام می آورد.
�  آینده سازسازی در ایران را روشن می بینید یا تاریک؟

اگــر نتوانیم دوباره این رشــته را وارد دانشــگاه کنیم، 
نمی دانم سازســازی به کجا می رسد. پیام های خصوصی 
بسیار زیادی از علاقه مندان برای برگزاری کلاس و آموزش 
دارم. من یا اســتادم چگونــه می توانیــم جواب گوی این 
تعداد از هنرجویان باشــیم؟ وقتی حمایتی صورت نگیرد، 
نمی توان انتظار پیشــرفت داشــت. بشــخصه آرزو دارم 
رشته سازســازی را به صورت رسمی و دائمی در دانشگاه 
داشــته باشیم. البته هنوز با مشــکلاتی مانند ممانعت از 
نمایش ساز در صداوسیما مواجه هستیم و مسیر دشواری 
پیش روی همه ما قــرار دارد. در نمایشــگاهی بودیم که 
دختر ۱۸ ساله نمی دانست فرق سه تار و کمانچه چیست! 
من بــه او چه بگویم؟! باید حداقل ســالی یــک یا دو بار 
نمایشگاهی بزرگ برگزار کنیم؛ نه نمایشگاهی خصوصی 
که چند نفر دور همدیگر جمع می شــوند و با زد و بند، چند 

اثر را به نمایش می گذارند.
هنر باید ارائه شود. باید نمایشگاه هایی درست و حسابی 
برای ارائه برگزار کنیم. اگر چنیــن اتفاقی رخ ندهد، آینده 
روشنی برای تمامیت موســیقی متصور نیستم. نمی دانم 
کدام معاونت یا اداره در وزارت ارشاد متولی انجام این کار 
است. جالب است بدانید من سه، چهار سال است منتظر 
هستم جلسه اعطای درجه هنری من تشکیل شود! هنوز 
انتظار می کشم مدرک درجه هنری ام را ارسال کنند. یعنی 
برگزاری یک جلسه این قدر سخت است؟ قرار است چهار 
عضو شورا دور همدیگر بنشــینند و جلسه تشکیل دهند، 
در حالی که چند اســتاد به من دستخط داده اند و سازهای 

مرا تأیید کرده اند.
تمــام عوامل فعال در موســیقی بــه همدیگر متصل 
هستند. من باید ساز خوبی بسازم و استاد برجسته ای باید 
ســازم را بنوازد و نظرش را بدهد. نظر او برای من بســیار 
محترم است. اصلا ساز می ســازم که او بنوازد؛ غیر از این 
نیســت. اگر اســتاد به من نگوید: «صدای ســاز تو خوب 
است»، پس چه کسی بگوید؟ وقتی با مدارکی که در دست 
دارم، چهار ســال است منتظر تشکیل جلسه هستم، دیگر 

چه آینده ای می توانم برای سازسازی متصور شوم؟
هرچند بشــخصه به دنبال مدارک نیستم. روزی استاد 
کیهان کلهر به من گفت: «ســازی که تو برای من بســازی 
و در دســتم باشد، از صد درجه هنری بالاتر است». افتخار 
داشــته ام برای او ساز بسازم. تنها فردی بعد از استاد امیرعطایی هستم که 
برای اســتاد کلهر، ســاز کمانچه ساخته اســت  ولی وقتی در حد برگزاری 
یک جلســه به ما اهمیت نمی دهند، واقعا نمی توانــم نقطه ایدئالی برای 

سازسازی تجسم کنم.
  در زندگی هنری، به آنچه شخصا در ذهن داشته اید، دست یافته اید؟ �

من سازی ســاخته ام و به پنج استاد بزرگ نشــان داده ام. همان طور که 
می دانید ســبک اســتادان با همدیگر متفاوت اســت. یکی پوزیسیون بالا و 
دیگری پوزیســیون پایین می نوازد  اما تمام اســتادان، صدای ســاز مرا تأیید 
کرده اند. تلاش کرده ام تا به این نقطه برســم، ولی وقتی سازنده ای فقط با 
یک یا دو نوازنده خاص کار می کند، اگر ساز او مشکل داشته باشد نیز نوازنده 
صدایش را تأیید می کند؛ چرا که نمی خواهد شــخصیت خود را زیر ســؤال 
ببرد. سازی خوب است که پنج نوازنده بنوازند و همگی سلامت صدا را تأیید 
کنند. اگر سازهای متفاوتی را نزد استادان ببرم و نظرشان را بخواهم، چگونه 
می توانم درباره کیفیت کارم به نتیجه ای درست برسم؟ فردی هست که ۲۰ 

ساز ساخته و فقط دو نمونه خوب درآمده است.
  سخن پایانی شما را می شنویم... �

باز هم می گویم من تمام تلاش خود را به کار گرفتم، اما همیشه تلاش ها 
لزوما به نتیجه دلخواه منجر نمی شــوند. وقتی دانشــجو بودم نیز ســعی 
زیادی برای سازسازی کردم  ولی به کجا رسید؟ پنج سال بعد، دانشگاه رشته 
سازسازی را تعطیل کرد و تمام شد. اکنون دیگر کسی نمی گوید سورنا مهر 
دانشگاهی بوده است. اتفاقا چند سال پیش می خواستم دوباره برای احیای 
رشته دانشگاهی سازسازی اقدام کنم، ولی توان نداشتم. روابطی که دیگران 
دارند من ندارم. همیشــه مستقل و با یک اســتاد کار کرده ام. شاید باورش 

سخت باشد اما من هنوز هم خیلی از نوازندگان را نمی شناسم.
چند روز پیش سوار تاکسی اینترنتی شدم. با دوستم در  حال صحبت 
بودیم و راننده متوجه شــد من ساز می سازم. پرسید: «اسم شما چیست 
و چه سازی می سازید؟» گفتم: «سورنا مهر هستم و کمانچه می سازم». 
با شــوق فراوانی گفت: «من سازهای شما را دیده ام و صدایش را خیلی 
دوست دارم. استادم از شــما خیلی تعریف می کند». تعریف این راننده 
برای من کافی اســت. او آدمی معمولی اســت که مسافرکشی می کند  
ولی عاشق کمانچه است و کمانچه می نوازد. از لرستان به من سفارش 
ســاز می دهند. زنی بــا دخترش نزد مــن آمد و گفت: «مردم لرســتان 
به ویژه دورود عاشــق شما هستند». گفتم: «من تا حالا پایم را در لرستان 
نگذاشته ام». می دانید دورود، مرکز ساخت کمانچه است و سازندگانش 
ادعاهای بحقی هم دارند. من از این منطقه، ســفارش کمانچه پشت باز 

لری دارم. کار آدم باید حرف بزند، نه روابط اجتماعی.
اســتادی درباره همکاری با یکی از سازندگان ســاز، با شرمندگی به من 
گفت: «یکی از اقوام او، دوست صمیمی من است و در رودربایستی مجبور 
شــدم با ساز ایشــان بنوازم و فیلم بگیرم». من چه بگویم؟ برای من همین 
نکته مهم اســت که زنی از لرســتان به خانه من آمده تا ساز بگیرد، یعنی 
کارم تا این حد برای او اهمیت داشــته است. فردی از من ساز گرفت و برای 
پسرش در ایتالیا فرستاد. او به من گفت: «وقتی ساز می زنم، ایتالیایی ها دور 

من جمع می شوند».
در پایــان، بیتی از حضرت مولانا می گویم: «چون چنگم و از زمزمه خود 

خبرم نیست/ اسرار همی گویم و اسرار ندانم».

روایت مریم سورنامهر  از سازسازی، تبعیض ها و بی مهری ها در گفت وگو با «شرق»

روی پای خودم ایستادم و به تنهایی جلو آمدم

موسیقی با آواز خواننده، چشمه جوشیده از درون آهنگ ساز و 
زخمه های نوازندگان در گوشه ای از ذهن مردم جای می گیرد؛ 
اما هنر او در مرحله ای پیش از خلــق ملودی ها قرار می گیرد. 
ســازی که نواهای جادویی را به گوش مخاطب سُر می دهد، 
در دســتان هنرمند ساز ســاز جان می گیرد. مریم سورنامهر، 
روزی شــیفته و مسحور کارگاه سازسازی شد و آنچه روحش را سیراب می کرد، درون تلفیق هنرهای صنایع 
دستی و موسیقی یافت. نخستین بانوی سازنده چنگ نامیده می شود و البته روزگاری همت گماشت و رشته 
سازســازی را وارد دانشگاه کرد. او بعد از نزدیک به دو دهه تلاش، حالا امضای خویش را دارد؛ سازهایش 
در دستان بزرگانی مانند کیهان کلهر قرار گرفته و البته تأیید استادانی مانند علی اکبر شکارچی را گرفته است. 
با او به گفت وگو نشستیم و از مصائب و مشکلات سازسازی، نگاه حاکم مردسالارانه در سازسازی، آسیب ها 

و تبعیض ها سخن گفتیم.

 مهدى فیضى صفت


